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تجلیل از محمود فرشچیان در تالار وحدت
هنرمندی که نماد ایران است

گروه هنر: تهران در واپســین روزهای تابستان ۹۶  �
میزبان نکوداشــت هنرمندی بود که با خلق تصاویر 
نابش درخصوص واقعه عاشــورا و ســاخت ضریح 
حضرت امام حســین (ع) در دنیای هنر پرآوازه است. 
ســاعت ۲۰:۳۰ شامگاه پنجشنبه، ۳۰ شهریور، درهای 
تالار وحدت تهــران روی جمعیتی باز شــد که برای 
شرکت در مراســم تجلیل از محمود فرشچیان خود 
را به این نقطه از شهر رســانده بودند. در این مراسم، 
در کنار مدیران دولتی شامل سیدعباس صالحی (وزیر 
ارشاد)، علی مرادخانی (معاونت هنری ارشاد)، مجید 
ملانوروزی (رئیس دفتر هنرهای تجســمی)، علیرضا 
تابــش (مدیرعامل فارابی) و احمد مســجدجامعی 
(عضو شــورای شهر تهران)، بزرگان عرصه هنر مانند 
ایــران درودی، محمــود دولت آبــادی، غلامحســین 
امیرخانی، امیراحمد فلســفی، یداالله کابلی، اسرافیل 
شــیرچی، محمد حیدری، مســعود فروتــن و... هم 
حضور داشــتند. بهانه مراســم، نکوداشت فرشچیان 
بود به همراه رونمایی از ششمین کتاب او و چهار کتاب 
دیگر از استادان خط... . این مراسم از سوی انتشارات 
«خانه فرهنگ و هنر گویا» و مشــارکت دفتر هنرهای 
تجسمی و بنیاد رودکی برگزار شد. در ابتدای مراسم، 
جمعیت حاضر به تصاویری خیره شدند که فرشچیان 
در آن از خاطرات کودکی و نخستین مشق نقاشی خود 
که آهو بود سخن می گفت. در این ویدئو بخش هایی 
از مراحل ساخت ضریح حرم امام رضا (ع) به  دست 
این هنرمند هم به نمایش درآمد. احمد مسجدجامعی 
در ســخنان کوتاهش با اشــاره به اینکه نقاشی های 

اســتاد فرشچیان در هنر دینی، منشأ تحول شد، گفت: 
«به او استاد نگوییم، فرشچیان استاد یک رشته نیست! 
او استاد رشته های مختلف است و در حوزه هنرهای 
ایرانی، ملی، ســنتی و آیینی چهــره منحصربه فردی 
اســت. بیش از ۱۰ هنر باید دست به دست هم بدهند 
تا ضریح امام رضا (ع) ساخته شود». مسجدجامعی 
در بخش دیگر صحبت هایش اضافه کرد: «او حدودا 
۳۰ ســال است در آمریکا ســکونت دارد و نزدیک به 
مرکز هنر نوین جهان کــه مهم ترین خریدهای هنری 
جهان در آنجا اتفاق می افتد زندگی می کند، اما شــما 
او را ببینید حس می کنید کنار مســجد شیخ لطف االله 
اصفهان زندگی می کند و این خصلت منحصربه فردی 
اســت. نکته دیگر اینکه کارشناسان می توانند روی اثر 
ایشان ذره بین بگذارند و هنر وی را بکاوند، اما هنر وی 
فقط مختص نخبگان نیست و مربوط به همه سرزمین 

ایران است».
در ادامــه، علــی مرادخانی با اشــاره بــه اینکه 
اتفاق خوبی اســت در حضور و حیات استادان بزرگ 
ایران زمین از آنها تجلیل شود و آنها بتوانند از خاطرات 
و دغدغه هایشــان صحبت کنند، چنین مراســم هایی 
برگزار شــود، گفت: «دیگر کشورها از نداشته هایشان، 
تاریخ می ســازند و وقتی ما چنین داشته های غنی ای 
داریم چه خوب اســت برای آیندگان از داشته هایمان 
بگوییــم. کمتر هنری قادر اســت همه چیــز را به این 
زیبایی بیاراید، امیدوارم بتوانیم برای دیگر هنرمندانی 
که زحمت کشیده اند نیز چنین مراسمی برگزار کنیم».

یداالله کابلی، هنرمند پیش کســوت خوشنویســی، 
هــم در صحبتی کوتــاه این طور از فرشــچیان گفت: 
«همه می دانیم هنر به عنوان ودیعه الهی، بســیار امر 
بااهمیتی اســت. در این گســتره عظیم، هنر نگارگری 
صورتی بی بدیل از جمال الهی اســت و فرشــچیان 
با کارنامه درخشــانی که دارد، دردانــه این هنر ملی 
است».ســیدعباس صالحــی، وزیــر ارشــاد، هم در 
سخنانی گفت: «من قرار نبود در این مراسم سخنرانی 
کنم، اما این رســم نه چندان مطلــوب وجود دارد که 
وقتی مقام مسئولی در جایی حضور دارد، اگر سخنی 
نگویــد، بی ادبی تلقی می شــود و من بــه قصد ادب 
آمده ام چند کلامی درباره اســتاد فرشــچیان که نماد 
و نماینــده هنر ایران اســت، صحبت کنــم. او ادامه 
داد: «استاد فرشــچیان توانسته مرز خواص و عوام را 
درنوردد. او شــعر ایرانی را به نگارگری و نگارگری را 
به شعر رســاند. نقش را به کلمه و کلمه را به نقش 
تبدیل کرد. او نشان داد چگونه می توان در سنت ریشه 
داشــت، اما از مدرن ترین نمادها سود برد تا مخاطب 
احساس وحدت و یکپارچگی کند. او توانسته شعر را 
با تصویر در هم بیامیزد و از دل نگارگری او شعر بیرون 
بیایــد. درواقع او تصویر و کلمه را به هم نزدیک کرده 
است. آثار وی ریشه در اعماق سنت دارد و درعین حال 
از مدرن ترین نمادها ســود می برد، ولی به گونه ای کار 
می کند که کسی احساس دوگانگی در اثر او نمی کند و 

هنر وی یکپارچه است».  
پایان بخش این مراســم، صحبت های مســتقیم 
محمــود فرشــچیان بــا حاضران مراســم بــود. او 
صحبت هایش را با این شــعر آغاز کــرد: «آنان که به 
نام نیــک می خوانندم / احــوال درون بد نمی دانندم 
/ گر زانکه درون برون بگردانندم / مســتوجب آنم که 
بسوزانندم». او ادامه داد: «خوشحالم امروز کتاب های 
خطی از استادان بنامی رونمایی می شود که در تاریخ 
خوشنویسی این کشور می مانند. خداوند بزرگ را قسم 
می دهم که کشور ما را از شمال تا جنوب و از شرق تا 

غرب در پناه خودش حفظ کند».

زیر آسمان فیروزه اي

نادر گلچین درگذشت
گروه هنر: خبر کوتاه بود: نادر گلچین درگذشــت.  �

آخریــن جمعــه و واپســین روز تابســتان ۹۶ هم با 
خبر درگذشــت نادر گلچین گره خــورد. این خواننده 
پیش کســوت مدت هــا در بیمارســتان بســتری بود. 
نازنیــن گلچین - فرزند این هنرمنــد - در گفت وگو با 
ایســنا، گفت: پدرم حدود یک ماه در بیمارســتان هتل 
گاندی تهران بستری بود. او دلیل بستری شدن پدرش 
در بیمارســتان را تشــدید بیماری ریوی او دانســت و 
افزود: جمعه، ۳۱ شــهریور، پدرم ایســت قلبی کرد و 
متأسفانه پزشکان نتوانستند او را احیا کنند. همچنین 
حبیب گلچین، برادرزاده نــادر گلچین، به ایلنا گفت: 
«نــادر گلچین یک ماه در بیمارســتان گاندی به دلیل 
مشکلات ریوی بســتری بوده و به دلیلی عوارض این 
بیماری هرروز سطح هوشیاری او کاهش پیدا می کرد 
تا اینکه پنجشنبه، ۳۰ شــهریور، سطح هوشیاری وی 
به پایین ترین حد خود رســید و جمعه، ۳۱ شــهریور، 
ساعت ۹ صبح دار فانی را وداع گفت». نادر گلچین از 
جمله خوانندگان شناخته شده موسیقی ایرانی بود که 
آثاری چون «یوسف گمگشــته»، «مرغ سحر»، «ناوک 
مژگان»، «قصه شهر عشق»، «مسبب»، «من دیگه بچه 
نمیشم» و آلبوم های «گریز»، «نفس باد صبا» و «زلف 
بنفشــه» را منتشــر کرد. او در طول ســال ها فعالیت 
خود در موســیقی با هنرمندان بزرگــی مانند فرامرز 
پایور، منصور صارمی، پرویز یاحقی، حبیب االله بدیعی، 
علی اصغر بهاری، جلیل شــهناز، فرهنگ شــریف... 
همکاری کــرد. بنابر اعلام خانــواده آن مرحوم، پیکر 
نادر گلچین ساعت ۹صبح یکشنبه ۲مهر از مقابل تالار 

وحدت تهران تشییع مي شود.

مرغ سحر؛ مرگ و یک تولد دوباره
هم زمان شــدن تولد ۷۷ سالگی  � سعید برآبادی: 

محمدرضــا شــجریان و مــرگ نادر گلچیــن در ۸۰ 
سالگی را مگر می شــود جز به فال نیکو گرفت؟ این 
فال نیکو یادآور این واقعیت است که موسیقی ایران، 
درســت مثل طبیعت، چهار فصل دارد؛ بهارِ رویش 
و تولد، تابستان به بارنشستن، پاییزِ انتظار و دلتنگی و 
زمســتانِ خواب و مرگ تا تولدی دیگر. یکی می آید و 
آن دیگری می رود و این رسم روزگار، خاک این کشور 
را از عطر موســیقی مهجور و در حصار ما، عطرآگین 
می کند. هر مراسمی که امســال برای تولد شجریان 
برگزار شد، همراه با نگرانی هایی بود که او عید سال 
قبــل در ته دل ها نشــاند. تصویر بیمار، اما ســرپای 
استاد، ســفره های نوروزی ۹۵ را به آغاز یک ماراتن 
نفس گیــر میهمان کرد. حالا همه می دانیم که او در 
فرازونشیب یک بیماری یا به قول خودش یک همدم 
و یار تازه اســت و ســعی می کنیم به مناسبت های 
مختلف، با زنده نگه داشــتن یاد و مرامش در فضای 
موســیقی کشور، عمر بیشــتر و باعزت تر برای استاد 
طلب کنیم. در این میان اما شــاید از یاد برده باشیم 
که آنچه شــجریان را شــجریان کــرده و می کند، نه 
پیروی شــاگردانه از او که دریافــت واقعیتِ جایگاه 
شــجریان و چگونگی رسیدن به این جایگاه است. از 
پرتوی همین مفهوم اســت که می توان امروز، یکی 
از دو چشــم را برای تولد شــجریان، شاد نگه داشت 
و آن یکی دیگر را گذاشت ببارد بر مرگ نادر گلچین.

اهمیــت و جایگاه نادر گلچین هم درســت مثل 
شجریان نه به خاطر فهرست گسترده ای از استادانی 
اســت که او را پذیرفته یا برایش آهنگ ساخته اند که 
اگر این طور بود، شــنیدن نام هایی مانند فرامرز پایور، 
منصــور صارمــی، پرویز یاحقی، حبیــب االله بدیعی، 
علی اصغــر بهاری، جلیل شــهناز، فرهنگ شــریف، 
فضل االله تــوکل، جهانگیر ملــک، امیرناصر افتتاح، 
محمد اســماعیلی، آبتین اجلالــی و منصور نریمان 
کافی می نمــود تا او را اســتادی درجه یک بنامیم و 
از خود بپرســیم که چرا چنین شــخصیتی ســال ها 
دور از رســانه ها و شــبکه های تلویزیونی قرار گرفت 
و نگذاشتند صدایش و آن تلفظ دقیق واژه هایش به 
گوش مردم برسد. نادر گلچین اما با صدایی محزون 
و تلفظ دقیقی کــه از واژه ها می کرد، تاریخ متفاوتی 
برای حضور شــعر فارسی در تصنیف ایرانی ساخت 
و این گونه است که مرغ ســحرِ او عجیب شبیه مرغِ 
سحر شجریان خوانده شده است؛ او به کلمات یاری 
پریدن می داد تا از میانه قطعه بلند شــوند، از قفس 
ســینه بگذرند و به ذهن جست وجوگر مخاطب وارد 
شــوند. این چنین است که مرغ ســحر، در اولین روز 
مهــر ۹۶، مرده اما هم زمان تولدی تازه یافته اســت. 
در فاصله این گردش حزن آور و شــادی بخش، آنچه 
بیش از همه اهمیت پیدا می کند، مرور پیامی اســت 
که این خالقان آواز در طول یک قرن موسیقی اصیل 
ایرانی در تلاش مخابــره آن از حنجره خود بوده اند؛ 
تلاشــی که از دل شعر ملک الشــعرای بهار و آهنگ 
نــی داوود بیرون آمــد و به صدای ملــوک ضرابی، 
قمرالملوک وزیــری، نادر گلچیــن، هنگامه اخوان، 
هوشمند عقیلی، عبدالوهاب شهیدی، فرهاد مهراد، 
محمدرضا شجریان و... به ترانه ای ملی بدل شده و 
در حافظه تاریخی ایرانی ها باقی مانده اســت. چنین 
حافظه ای در ایــن روز خاص، فرصت دارد «شــرح 
هجران» مختصر کند و «باده آتشــین» بنوشــد برای 

روز مبادا. 

مرغ سحر
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رضا آشفته: هوشــنگ کامکار سرپرست گروه موسیقی 
«کامــکار» نیاز به معرفی ندارد. هم زمــان با اول مهر، 
زادروز اســتاد محمدرضا شــجریان با کامــکار درباره 

خسرو آواز ایران گفت وگو کردیم. 

  استاد شجریان مدتی اســت نه آلبومی منتشر  �
کرده و نه کنســرتی گذاشــته اند؛ بااین حال مدام 
در محافل مختلف و بین آحاد مردم از ایشــان یاد 
می شــود و حالا که به اول مهر رسیده ایم، خیلی ها 
به روش های مختلف برایشان جشن تولد می گیرند 
و برایشــان آرزوی ســلامتی می کنند. از نظر شما 
راز مانایی و این حد از محبوبیت بالای ایشــان در 

چیست؟ 
اســتاد شجریان دیگر شهرت عام و خاص دارد و از 
بهترین خوانندگان موسیقی سنتی ایران، به نظر شخص 
من اســت و البته برای رسیدن به این جایگاه می شود 
گفت آشــنایی اش با گروه شــیدا و چــاوش بر کیفیت 
کارش تأثیرگــذار بوده اســت و در این ارتباط کاری، به 
قول معروف خودشان را نشــان دادند. آدم های آنجا 
نقش بسیار مهمی داشتند و تمام بچه های گروه شیدا 
و حتــی گروه عارف و تمام نوازنده هایشــان همیشــه 
جزء بهترین های موســیقی ســنتی ما بودند و یکی از 
مهم ترین اجراهایشان را ارائه می کردند و سبک خاص 
خودشــان را داشــتند. بنابراین نقش آنها بسیار مهم 
بــوده و محمدرضا لطفی نیز نقش ویژه ای در کارهای 
شجریان داشته اند و به نظرم ایشان بهترین کارهایشان 
را بعــد از انقــلاب ارائــه کرده اند که همــه آن کارها 
ارزشــمند بوده و همین دلیلی اســت که در دل مردم 
جا داشــته باشند و شهرتشان در موسیقی سنتی ما به 
دلیل داشــتن صدای زیبایشان است که از خلاقیت در 

اجرای ردیف برخوردار است. 
  این خلاقیت را چگونه شرح می دهید؟  �

در اجرای موسیقی سنتی، اجرای ردیف خالی شاید 
اهمیت نداشته باشد اما بداهه خوانی هر دفعه باعث 
ایجاد زیبایی خاص می شود و این خود تبدیل به تبحر 
خاصی خواهد شد که ارزشمندی آن در ارائه موسیقی 

مشهودتر خواهد بود. 
ایشان  � به شــخصیت هنری  ارزیابی تان راجع    

چگونه است؟ 
به هرحــال اســتاد شــجریان علاوه بــر توانمندی 
خاص در موســیقی از شــخصیت هنری برخوردارند 
و به نظرم اگــر هر نوازنده، خواننده یا آهنگ ســاز ۶۰ 
درصــد کارش دارای اهمیت باشــد، حتمــا ۳۰ تا ۴۰ 

درصد هم شــخصیت هنری اش اهمیت دارد و استاد 
شجریان همواره این شخصیت هنری را حفظ و با این 

شخصیت در دل مردم جا باز کرده اند. 
  آیا خودتان با استاد همکاری داشته اید؟  �

من خودم همکاری نداشــته ام اما دو گروه شیدا و 
عارف که شامل اعضای خانواده ام هم می شوند، با او 

همکاری کرده اند. 
  آشنایی تان با او چگونه شکل گرفته؟  �

 زمانی که انقلاب شد و دومین هواپیما از آمریکا به 
مقصد فرودگاه مهرآبــاد پرواز کرد، من در آن هواپیما 
بودم که تازه درسم را در آمریکا تمام کرده و هنوز هم 
مدرکــم را نگرفته بودم که به تهــران آمدم و در آنجا 
محمدرضا لطفی و استاد شجریان به استقبالم آمدند. 
تــازه آلبومی را هم درباره انقلاب منتشــر کرده بودند 
که شــجریان می خواند: برادر کاکلش آتشفشونه... به 
نظرم این یکی از شــاهکاری اوســت که تحت تأثیرش 
هم قرار گرفتم و لطفی هم مدام می گفت: هوشــنگ 
این را گوش بده و... این خوب اســت! و به خاطر دارم 

یک روز ابری بود و انقلاب شده بود و مردم می آمدند و 
خیابان ها شلوغ بود و به هر روی این آلبوم ماندگار شد 

و در تاریخ موسیقی ایران از آن همیشه یاد می شود. 
  ارزیابی تان از آن موسیقی ها و روزهای آغازین  �

انقلاب و دهه ۶۰ که شجریان هم تبدیل به صدای 
ماندگار شد، چیست؟ 

ما باید نســبت به شــرایطمان از زمان و مکان، آثار 
هنری را ارزیابی کنیم و در آن زمان این نوع موســیقی 
باارزش بود و به  همین  دلیل هم ماندگار شــده است 
امــا امروزه جوانان ما آثــار زیبایی را خلق می کنند که 
آثار هنری و جدیدی هســتند و این آثار هم نســبت به 
زمان و مکان ارزشــمند خواهند بود امــا در آن زمان 
آنچــه محمدرضا لطفی و گروهــش تولید می کردند، 

ارزشمند بود. 
با  � رابطــه دوســتی و خانوادگی تان    دربــاره 

شجریان برایمان بگویید؟ 
ایشــان در گروه چاوش بودند که در آنجا برادرانم 
نیــز حضور داشــتند و این همــکاری و هم گروه بودن 

باعث ایجاد ارتباطاتی می شــد و ما را به هم نزدیک تر 
می کرد و اگر ارتبــاط خانوادگی هم بود، در چارچوب 
هم گروه بــودن بود و در همین حد بــا هم ارتباطمان 

برقرار می شد. 
  آیا در چاوش ۲ با ایشان همکاری داشتید؟  �

خودم نه، اما برادرانم بــا او در چاوش ۲ به عنوان 
نوازنده همکاری کرده اند. 

  در آلبوم دود عود که در ســال ۶۷ تولید شده،  �
همکاری کرده اید؟ 

نــه، باز هــم گروه شــیدا و محمدرضــا لطفی که 
شــوهرخواهرم بود و از ســنندج این گــروه را قبل از 
انقــلاب شــکل داده و آن را به تهران بعــد از انقلاب 
آورده بودند، باعث شــکل گرفتن این همکاری و تولید 
این آلبوم شدند و در ارکســتر شجریان حضور داشتند 
امــا خودم بیشــتر بــا ایشــان در شــورای عالی خانه 

موسیقی دیدار و همکاری داشته ام. 
  به نظرتان با توجه به اینکه دو ســال اســتاد  �

شجریان نه کنسرتی داشته و نه آلبوم تازه ای منتشر 
کرده چرا سکوتش مدام شکسته و صدایش شنیده 

می شود؟ 
هنرمند مردمی در دل مردم همیشه جا دارد و این 
رابطه از بین نمی رود و می دانیم که تا تاریخ موسیقی 
ایران وجود داشــته باشد، استاد شــجریان هم نامش 
وجــود دارد و اگر امروز هم اجازه خواندن نداشــته یا 
بیماری مانع از آن شده است، که فکر می کنم بیشترین 
دلیلش همین بیماری باشد، اما در دل مردم جاودانه 
اســت و هر آنچه تاکنون خوانده در میان مردم تکرار 
می شــود و تحت هیچ شرایطی هیچ چیزی نمی تواند 
مانــع از این پیوند با مردم شــود چون او پیوســته به 
درســتی کار کــرده و من هیــچ گاه کار بی ارزشــی در 
کارنامه اش ندیده ام اما وقتی درباره  محمدرضا لطفی 
از من ســؤال می کنند، با آنکه رابطه فامیلی هم با هم 
داشــته ایم، می گویم تا لطفی به آمریکا نرفته بود، در 
نوازندگی ساز و آهنگ سازی اش هنرمند بسیار مهمی 
بود و همه کارهایش ارزشــمند بود اما بعد از رفتن به 
آمریکا کارهایش دیگر بی ارزش شــدند اما شــجریان 

همیشه کارهایش باارزش بوده است. 
سخن پایانی؟  �

من امیدوارم استاد شجریان سلامتی خودشان را به 
دست بیاورند و من هم از اینجا (روزنامه شرق) زادروز 
تولدشــان را تبریــک می گویم و می دانــم به هر حال 
نقش بسیار مهمی در موسیقی سنتی ایران داشته اند 

که هرگز فراموش نخواهد شد. 

گروه هنر:  جشن تولد استاد محمدرضا شجریان ۱۳۹۶ با حضور جمعی 
از علاقه مندان سینما و موسیقی، چهارشنبه شب ۲۹ شهریور در سینما 
عصر جدید تهران برگزار شــد. این مراسم به دلیل هم زمانی تولد استاد 

با آغاز ایام سوگواری اباعبداالله حسین (ع) سه روز زودتر برپا شد. 
این جشن به همت نشــر «لنجوان» و همکاری مجموعه فصلنامه 
«سرزمین هنر» و «وب سایت هنرلند» (honarland.ir) با حضور پرشور 
طرفداران این اســتاد آواز ایران در فضایی دوســتانه شــکل گرفت. در 
آغاز مراسم، مجری برنامه، کامران فلاحتی، ضمن خوشامد به حضار، 
با خواندن متنی شــور انگیز،  این مراســم را ضیافت خاطره ها دانست. 
او گفــت: «این مراســم درواقع ضیافت قدردانی از اســطوره هایی که 
افسانه نیستند، اســت. اتفاقا آنها واقعی هستند و به زندگی ما هویت 
می دهنــد؛ هویتی که با تاریخ ما گره خــورده و با آن زندگی می کنیم و 

عاشق می شویم». 
سپس درحالی که پخش آوای ربنا هنوز از صداوسیما ممنوع است، 
 نوای دلپذیر «ربنا...» فضای سالن را پر کرد و در ادامه، شرکت کنندگان 
مراسم برای سلامتی استاد شجریان صلوات فرستادند. استاد شجریان 
مدتی است به دلیل ابتلا به بیماری درگیر مراحل مختلف درمان است 

و به همین دلیل نتوانست در این مراسم شرکت کند. 
سپس سعید ناظمی،  غزل جدید خود را در وصف خسرو آواز ایران 
قرائت کرد که با تشــویق حاضران مواجه شــد. پــس از آن غلامرضا 

رضایی، یکی از شاگردان مکتب اســتاد، قطعه ای آوازی با اشعاری از 
حافظ را اجرا کرد. 

در ادامه، مجید درخشانی در سخنانی، از مقام استاد شجریان تقدیر 
به عمل آورد. او در بخشــی از سخنان خود گفت: «از اینکه جمعی از 
علاقه مندان فرهنگ و هنر این مراســم را برپا کردند به نوبه خود تشکر 
می کنم. این نشــان دهنده علاقه مردم کشورمان به هنرمندان محبوبی 
مانند استاد شجریان است. افسوس که ایشان بیمار هستند و امیدواریم 

هرچه زودتر شرایط حضورشان در برنامه های هنری فراهم شود». 

در ادامه، درخشانی به ذکر خاطراتی از آخرین برنامه هایی پرداخت 
که در خارج از کشــور با اســتاد شــجریان برگزار کرده بودند و افزود: 
«اســتاد شــجریان در تمام این ســفرها دائم آرزو می کردند که بتوانند 
برنامه های بهتر از آن را در داخل کشــور و برای مردم عزیز ایران انجام 

دهند». 
سپس کیک تولد ۷۷ سالگی اســتاد محمدرضا شجریان به دست 
مجید درخشانی بریده و شیرینی این جشن مردمی میان حاضران پخش 
شــد. در پایان، فیلم «دلشــدگان»، اثر زنده یاد علی حاتمی در حضور 
بیش از ۵۰۰ نفر از شرکت کنندگان در این جشن به نمایش درآمد. لازم 
به یادآوری است که قطعات موسیقی این فیلم به یادماندنی با صدای 

استاد شجریان خوانده شده است. 
محمدرضا شــجریان، زاده اول مهر ۱۳۱۹ مشــهد، موســیقی دان، 

آهنگ ساز، خواننده و خوشنویس اهل ایران است.
او از برجســته ترین هنرمنــدان موســیقی ســنتی ایرانی اســت و 
آلبوم های بســیاری را در این زمینه منتشــر کرده و بــه دلیل نوع صدا 
و ســبک مخصوص به خود و تصنیف های ملی میهنی که اجرا کرده، 
شناخته می شود. همچنین محمدرضا شجریان، بنیان گذار گروه شهناز 
و مبدع چند ســاز موسیقی است. او علاوه بر آوازخوانی، علاقه زیادی 
به خوشنویســی ایرانی دارد و تاکنون چندین ســاز جدید در موسیقی 

ایرانی ابداع کرده است. 

جشن تولد 77 سالگى خسرو آواز ایران

محمدرضا شجریان به روایت هوشنگ کامکار

او در دل ها جای دارد

نورالدین میرفخرایي: قطعه ای را که در بیان عواطفم به ستایش شده ترین 
هنرمنــد قرون و اعصار این آب و خاک یعنی قله رفیع و مرتفع موســیقی 
ایران زمین اســتاد محمدرضا شجریان ســروده ام، به مناسبت اول مهرماه 
هفتادوهفتمین سالروز تولد آن نازنین به شما تقدیم می کنم. خداوند بزرگ 
را سپاســگزارم که با این قطعه تنیده ز دل و بافته ز جان توانستم اندکی از 
دین خودم، هم نســلانم و مردم ایران را به ایــن مرد بزرگ ادا کنم. متجاوز 
از ۴۰ ســال اســت که ذهن و ضمیر من همواره مشغول به او بوده است و 

سایه وار در تعقیب او بوده ام. 
من چشم ازو چگونه توانم نگاه  داشت

که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم
تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم

از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم
او را خود التفات نبودش به صید من

من خویشتن اسیر کمند نظر شدم
در عزیزترین شــب عمرم، چهارشنبه ۳۰دي ۱۳۹۴ ساعتی در حضور او 
و تنی چند از دوســتان مشترک سخن گفتم و تابلوی اشعارم را به او تقدیم 
کردم. ویژگی شاخص این اشعار آن است که عناوین آثار این شجر تنومند و 

تناور گلستان موسیقی ایران در آن درج شده است. 
بــه باور من عوامل متعددی را می توان در تعلیل و تبیین موفقیت های 
شگفت انگیز اســتاد محمدرضا شجریان برشــمرد که در این مجال اندک 
فرصت پرداختن به  آن نیســت و مهتاب شبی خواهد و آسوده سری. لیکن 
اجمــالا به دو ویژگی بارز و اساســی کــه موجبات نیل او بــه این جایگاه 
دســت نیافتنی را فراهم کرد، اشــاره می کنم. نخســت «اقتــدار رومی» و 
«اعتمادبه نفــس» غیرقابل توصیــف او که ملهم از یقیــن قلبی و باور او 

به حقانیت و درســتی مســیر انتخاب شــده بود و دیگری «صبر و بردباری 
مثال زدنی ایشــان». شــجریان مسیر پرمشــقت و مخالفت از دامنه تا قله 
را آهســته و پیوسته پیمود. مســحور و فریفته جاذبه های بین راه نشد. راه 
میان بری هم نرفت. تنها زاد راه و توشه این کوه نورد ماهر برای پیمودن این 

راه صعب و طولانی «صبوری» او بود.
 گویند سنگ لعل شود در مقام صبر/ آری شود و لیک به خون جگر شود

استاد محمدرضا شجریان، آرش  وار سرحدات هنر آوازی این بوم و بر را تا 
غایة  القصوی و دورترین نقطه ممکن گسترش داد و سالیانی متمادی چون 

مرزبانی امین خود را وقف صیانت و حراست از این ساحت متعالی کرد. 
چه بسیار زنان و مردانی که آشنایی خود با استوانه های استوار و ارکان 
رکین ادب پارســی را مرهون و مدیون آوازهای دلنشــین او هستند. گویی 

سعدی این عبارت گلستان را در منزلت او و درحالی که چشم بر چشمان او 
دوخته، گفته: «خــوش آوازی که به حنجره داوودی آب از جریان و مرغ از 
طیران باز دارد، پس به وسیلت این فضیلت دل مشتاقان صید کند و ارباب 

معنی به منادمت او رغبت نمایند و به انواع خدمت کنند».
او اینک با جســمی خسته از کشاکش دهر در بستر بیماری است، لیکن 
یقیــن دارم ملتــی که همواره قــدردان تلاش های بی وقفــه او در ارتقای 
فرهنگ و هنر ایران بوده اند، برای ســلامت او بــه درگاه خداوند بزرگ دعا 

می کنند. 
پایان ســخنم این بیت از «ســایه» است که در آن شــب نیز در تقدیر از 
نیم قرن مجاهدت فرهنگی برایش خواندم و برق شــوق به چشــمانش و 

لبخند رضایت به لبانش آوردم:
ای دوست شاد باش که شادی سزای توست

این گنج فرد طاقت رنج آزمای توست
بخشی از شعر نورالدین میرفخرایی

می کند بیتابی اندر کف قلم
تا نگارد شرح عشق آن صنم

با نوایش دین و دل از من ربود
بنده اش شد هر که آوایش شنود

من چه گویم یک رگم هشیار نیست
چون تو دلداری به  عالم یار نیست

تو ز مادر زاده ای آوازخوان
باشد این لطف خدایت بی گمان
عزم و جزم و پشتکاری ات بزرگ

پایه های خلق آثاری سترگ

شجریان؛ مرزبان امین هنر


